
سلام و درود بر مولانا و آقاي شهبازي و دوستان گنج حضوري عزیز  
 

آقـاي شهـبازي از سـال نـود و هـفت تـوسـط دوسـتم که بـا هـم پیاده روي می رفتیم، بـرنـامـه  را بـه مـن مـعرفی کرد. خـدا را شکر و سـپاس گـزارم از هـمان 
مـاه اول قـانـون جـبران هـم مـعنوي و هـم مـادي انـجام دادم. تـا انـدازه اي تغییر کردم خـدا را شکر، خیلی حـالـم خـوب شـده، داروي فـشار مـصرف 
می کردم، بـعد از سـه مـاه که بـا بـرنـامـه آشـنا شـدم خـود بـه خـود قـطع کردم. نـاراحتی قلبی داشـتم خـدا را شکرخـوب شـدم و همسـرم و پسـرانـم بـرنـامـه را  
می بینند گـه گـاهی. آقـاي شهـبازي عـزیز یک پسـر دارم که مـتاهـل اسـت کمی بـا مـا فـاصـله دارد، وقتی یک غـذایی درسـت می کنم دوسـت دارم پسـرم 
بیاید هـمان مـوقـع میاید و مـن خیلی خـوشـحال می شـوم، اول بـراي این که فهمیدم که وقتی بـا دل پـاك هـرچـه از خـدا بـخواهی هـمان لحـظه بـرایت 

انجام می دهد. و می گویم: 

از خدا غیرِ خدا را خواستن  
ظنِّ افزونی ست و، کلُیّ کاستن  

-(مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 773) 

  
هـر روزي که بـرنـامۀ زنـده و یا تکرار بـرنـامـه بـاشـد، از خـدا می خـواهـم که کسی پیشم نیاید و نمی آید، تـا بـرنـامـه را از اول گـوش کنم و در آخـر چـند بیت 

می خوانم و به اشتراك دوستان می گذارم. 

گر همی خواهی سلامت از ضرر   
چشم زَاوّل بند و پایان را نِگر   

-(مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 1360) 
 

گفت: مفُتیِّ ضرورت هم تویی   
بی ضرورت گر خوري، مُجرمِ شوي   

 
ور ضرورت هست، هم پرهیز بِهْ   
ورخوري، باري ضمَانِ آن بده  

(مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 530 و 531) 
 

آقـاي شهـبازي عـزیز واقـعاً این بیت که آقـاي صـادق فـرمـودنـد بـا این بیت زنـدگی می کنم، درسـت گـفت. مـن هـم از آن مـوقـع مـثنوي را جـلوي چـشمم 
بـاز گـذاشـتم و هـر روز این بیت را چـند بـار تکرار می کنم، خیلی بـه مـن کمک می کند. هـر کاري و هـر حـرفی می خـواهـم بـزنـم، می گـویم آیا ضـرورت 

دارد این را انجام دهم؟! خیلی به من کمک کرده، خدا را هزاران بار شکر  و سپاس گزارم. 

ارادتمند شما، شهربانو از رشت  
خدا نگهدارتان باشد ان شاءاالله.


